
شــرح فقــره ای از حــدیث فقــه رضــوی (ع) –
قسمت اول: ذکر پیامبر (ص)

حدیث شریف فقه رضوی (ع)  از اسرار آل محمد علیهم السلام است که در عموم مردم مطرح نشده،
زیرا اسرار ایشان آنطور که باید و شاید تفسیر نمیشود و بر غیر مراد امام علیه السلام تأویل مینند و
ه امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند بل اندمجت علیرد، چنانار ایشان قرار میموجب وحشت و ان
منون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية ف الطوی البعيدة یعن علم منون در سینه من
است که اگر بروز دهم مضطرب مشوید چنانکه ریسمان دلو در چاه عمیق به تزلزل در مآید در

هنام حرکت دادن.

و چنین اسراری را که گوشه ای از آن برای خواص شیعه بیان شده، به نصوص مانند كتمان سرنا
جهاد ف سبيل اله یا من اذاع سرنا كمن قتلنا قتل عمد لا قتل خطاء امر به کتمان فرموده اند، مر آنه
زمان آن برسد و مفسرین آن کلام که مشایخ کرام اعل اله لهم المقام باشند تأویل صحیح آن را مطابق

با ضروریات بیان نمایند.

حال در ادامه مطلب خلاصه ای از آنچه مشایخ شیخیه پیرامون حدیث مذکور فرموده اند مینویسم تا
موجب بصیرت برادران باشد.

اما فقره مورد نظر از حدیث شریف که پیرامون آن سخن خواهیم گفت، در بحار وارد شده و سند آن
توسط صدوقین و مجلس اول و ثان تایید شده و مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اع نیز در فصل
نند، و حدیث از این قرار است که امام علیه اسلام میفرماید والخطاب جلد سوم صفحه 219 روایت می
بنُص ةمئا نداً ماحو لعاج ه علیه و آله وال صل هولِ السر رذِك و هال رذِك ةَالص تَاحنْدَ افْتانْوِ ع
.  یعن در هنام شروع نماز یاد خدا و یاد رسول خدا باش و ی از ائمه علیهم السلام را مد نظر عينَيك

قرار بده.

http://m-kermani.ir/2017/09/15/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b9-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://m-kermani.ir/2017/09/15/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b9-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/


ابتدا اینه ائمه علیهم السلام از فرمایشات خود معان مختلف قصد مینند چنانه خود فرموده اند انّا
لمة و نريد منها سبعين وجها لنا من كلها المخرج و احدی غیر از ایشان بر حقیقت و تماملم بالنت
وجوه کلامشان آگاه نیست و تنها اهل هر عالم یعن هر طبقه ای از خلقت، به مقتضای خود میفهمند
آنچرا که امام علیه السلام به ایشان میفهماند و به ما فوق آن آگاه پیدا نمینند. و همچنین خارج از
معان باطن کلام در درجات و مراتب مختلف، ی معن ظاهری نیز داراست که بقدر فهم امثال ماست

که همان هم از معاندین و منرین فضایل دور بوده و از فهم آن محروم اند.

ةَالص تَاحنْدَ افْتانْوِ ع حال قسمت اول نوشتار را به بخش اول حدیث اختصاص میدهم که میفرمایند و
ذِكر اله و ذِكر رسولِ اله صل اله علیه و آله و برای فهم ای فقره ابتدا باید غرض از نماز را بدانیم و

در این مورد نیز به احادیث ائمه علیهم السلام رجوع مینم.

امام صادق علیه السلام میفرمایند: اراد اله ان لاینسیهم ذکر محمد صل اله علیه و اله ففرض علیهم
الصلوة یذکرونه ف کل یوم خمس مرات ینادون باسمه و تعبدوا بالصلوة و ذکر اله لیلا یغفلوا عنه

فینسوه فیدرس ذکره.

یعن خداوند اراده نمود تا مردم ذکر محمد صل اله علیه و آله را فراموش ننند، پس واجب نمود نماز
را تا روزی پنج مرتبه او را ذکر کرده  و ندا کنند به اسم او تعبد شده اند به نماز و ذکر خداوند تا اینه

غافل از او نشوند که فراموش کنند او را و کهنه شود ذکر او.

و میفرمایند ان الصلوة عل النب صل اله علیه و آله من تمام الصلوة و لا صلوة له اذا ترک الصلوة
عل النب صل اله علیه و آله.

یعن: صلوات بر نب صل اله عليه و آله از تمام نماز است و برای شخص هرگاه ترك كند صلوات بر
پيغمبر صل اله عليه و آله را نمازی نیست.

و در چندین حدیث نیز به این مضمون فرموده اند که هر چه ذكر پيغمبر صل اله عليه و آله را در نماز
بن آن از نماز است، یعن هر چه ذكر آن حضرت را بن از نماز خارج نميشوی و امثال این حدیث

بسیار است.

پس میبینیم که اگر چه ذکر خداوند اصل و اول و اعظم علل است اما ذکر پیامبر صل اله علیه و اله هم
بعد از ذکر خداوند اعظم علل نماز میباشد و به همین خاطر چه در اذان و اقامه و چه در تشهد و سلام،
نبوت آن حضرت مقرون به شهادت توحید است چنانه امام رضا علیه السلام در علل اذان میفرماید: و
جعل بعد التبیر الشهادتان لانّ اول الایمان هو التوحید و الاقرار له بالوحدانیة و الثان الاقرار للرسول

بالرسالة و ان طاعتهما و معرفتهما مقرونتان.

پس از این جهت در حدیث فقه رضوی نیز فرموده اند و انو عند افتتاح الصلوة ذکر اله و ذکر رسول
اله صل اله علیه و آله و بر همه اهل اسلام روشن است که ذکر پیامبر (ص) در نماز موجب شرک
نیست بله از علل و اغراض نماز است که مردم از یاد پیامبر صل اله علیه و آله غافل نشوند، چرا که
اولا خداوند چنین امر نموده و هر چه به امر او باشد عبادت اوست و اگر امر و رضای پروردگار بر ذکر



نبیش نبود، چنین نمیردیم.

ثانیاً پیامبر اکرم صل اله علیه و آله خود فرمود که من أحبن فقد أحب اله ، و من أطاعن فقد أطاع
ولا و ولسوا اَلريعطا و هوا اَليعطوا هطٰاعَ اَلفَقَدْ ا ولساَلر عطي نه و در قران کریم میخوانیم مال
اَمرِ منْم و انْ كنْتُم تُحبونَ اَله فَاتَّبِعون يحبِبم اَله. و امثال این آیات که نشانر آن است که آنچه
برای پیامبر صل اله علیه و اله باشد برای خداست و ذکر او همان ذکر خداست، چنانه در حدیث
میخوانیم،  اباصلت هروی از امام رضا علیه السلام پرسید:  يا ابن رسولِ اله ما تَقُول ف الْحدِيثِ الَّذِي
هنَّ اللْتِ‐ اا الصبا اع ي ؟     فَقَالنَّةالْج ف هِمنَازِلم نم مهبونَ رورزي يننمونَّ الْمدِيثِ االْح لها وِيهري
و تَهطَاع تَهطَاع لعج و ةئَالْم و ِينالنَّبِي نم هخَلْق يعمج َلداً ص عمحم هنَبِي لفَض َالتَع كَ وارتَب
قَال و هطاعَ الفَقَدْ ا ولسالر عطي نم لج و زع فَقَال تَهارزِي ةرخا ا والدُّنْي ف تَهارزِي و تَهعايبم تَهعايبم
تودَ معب وا اتيح ف نزَار نص م ِالنَّب قَال و دِيهِميا قفَو هدُ الي هونَ البايِعنَّما يونَكَ ابايِعي نَّ الَّذِينا
فَقَدْ زَار هنْزِلم نم نَّةالْج ف هتجرد ف هزَار ناتِ فَمجالدَّر فَعرا نَّة الْجص ف ِةُ النَّبجرد و هال فَقَدْ زَار

.َالتَع كَ وارتَب هال

یعن: يا ابن رسول اله (ص) چه ميفرمائ در حديث كه روايت مينند آنرا اهل حديث كه مؤمنين ميبينند
پرورنده خود را از منازل خودشان در بهشت؟    امام عليه السلام فرمود يا اباالصلت بدرست كه خداي
تعال فضيلت داده است نب خود محمد را صل اله عليه و آله بر جميع خلق خود از پيغمبران و ملائه
و قرار داده است طاعت او را طاعت خود و مبايعة او را مبايعة خود و زيارت او را در دنيا و آخرت
زيارت خود پس فرموده است خداي عزوجل و من يطع الرسول فقد اطاع اله و فرمود ان الذين يبايعونك
انما يبايعون اله يد اله فوق ايديهم و پيغمبر صل اله عليه و آله فرمود هر كه زيارت كند مرا در حيات
من يا بعد از موت من پس بتحقيق كه زيارت نموده است خدا را و درجه پيغمبر صل اله عليه و آله در
جنت ارفع درجات است پس هر كه زيارت كند او را در درجه او در جنت از منزل خودش پس بتحقيق

كه زيارت خدای تبارك و تعال را نموده است. و از این قبیل آیات و روایات ب شمار است.

نته دیر اینه پیامبر صل اله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام در رتبه عال خود ی حقیقت و
ی نورند و در رتبه تعدد چهارده گانه نیز اجزاء و پاره تن اویند، لذا در ذکر پیامبر صل اله علیه و آله و
صلوات بر او نیز باید آل او را  ذکر کنیم و در اذان و اقامه باید شهادت به ولایت بدهیم و در تشهد نیز

رخصت وارد شده بله مستحب است.

پس ذکر ولایت و ائمه علیهم السلام نیز غیر ذکر خدا و نب او نیست بله کمال ذکر پیامبر صل اله علیه
و آله میباشد و ذکر ایشان نیز موجب شرک نخواهد بود.

ان شاء اله در قسمت بعد به ادامه حدیث شریف میپردازیم…


